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صادقانه هاى 
پزشکان اصفهان

دکتر طاهره چنگیز، پزشک 
و متخصــص فارماکولوژى 
و آمــوزش پزشــکى که 
حدود یک ســال اســت 
ســکان هدایت دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان را 
به دســت گرفته است. از 
معدود رؤسایى که صادقانه ناخوش احوالى هاى 
حوزه کاریش را عنوان کــرده ومقتدرانه پاى 
صحبت هایش هم مى ایستد، دروهله اول شاید 
اندکى تلخ خلق به نظر برسد، اما کافى است جلو 
بروى و بدون واسطه با وى وارد گفت وگو شوى؛ 
آن وقت به خوبى متوجه منش و مهربانانه هایش 
مى شوى، اگر مجبور به رد تماس شود بلافاصله 
دراولین فرصت تماس گرفته و جویا مى شود. حتى 
بعد از نشست هاى خبرى طولانى بازهم با لبخند 
و صبورى مثال زدنى پاسخگوى سوال خبرنگاران 
است؛ حتى اگر به خاطر رسیدن به جلسه بعدى 
آنقدر ضیق وقت داشته باشد که مجبور باشى پا 

به پایش پله ها و آسانسور را طى کنى.
■  متولد 1343، متاهل داراى یک فرزند

■  از کودکى به دوشغل علاقه داشتم معلمى و پزشکى. 
دردوره دبستان عضو شیرخورشید بودم و درعین حال 
همیشه درخارج از ساعات کلاس به عنوان همیارى به 
همکلاســى هاى ضعیف تر تدریس مطالب را به عهده 

مى گرفتم.
■ رتبه کنکورم یادم نیست. نمره خام کنکورم طورى 
بود که مى توانستم دردانشگاه علوم پزشکى تهران هم 

قبول شوم.
■ شیرین ترین خاطرات من مربوط به فعالیت هاى دسته 
جمعى در جمع هاى دانشجویى است همچنین اوقاتى 
که مى توانســتم به طور مستقل بیمارى را تشخیص و 
درمان کنم و البته مورد تشویق قرار مى گرفتم. بدترین 
خاطره ام روزى بود که خبر رحلت امام خمینى را دادند و 

من اینترن بخش روان پزشکى بودم.
■  درمورد سختگیرى آموزش پزشکى واقعا معتقدم که 
سختگیرى درآموزش عین رحمت به دانشجو و مردم 
است. اما ســختگیرى با زورگویى و بداخلاقى متفاوت 
است. یک اســتاد خوب و نظام آموزشى خوب باید هم 

مهربان است هم جدى و هم منطقى باشد.
■ مرفه بى درد درهمه اقشار مرفه ممکن است باشد؛ اما 
اینکه دربین پزشکان مرفه بى درد بیشتر از بقیه اقشار 
باشد را باور ندارم؛ چون اولا پزشکانى که به معناى واقعى 
کلمه مرفه باشند خیلى زیاد نیستند؛ دوما پزشکان به 
علت نوع شغلشان دائما با مردم دردمند مواجهند و تعداد 
پزشکانى که نسبت به دردمندى و مشکلات مردم بى 

تفاوت باشند بسیار اندك هستند.
■ اگرپزشک نمى شدم معلم مى شدم و البته الان هم 

بیشتر معلمم.
■ توصیه من به فرزندم درمورد انتخاب شغل این است 
که یک بار بیشتر زندگى نمى کند ؛کارى را انجام بدهد که 
دوست دارد و به آن ایمان دارد. به خانواده ها نیز توصیه 
مى کنم درفرزندانشــان دنبال آرزوهاى تحقق نیافته 
خودشان نباشند؛ بچه هاى ما به دنیا نیامده اند تا کارهاى 
ناتمام ما را تمام کنند؛ چه بسا آن ها مسیرمتفاوت و بهتر 

از مسیرما را درپیش بگیرند.
■ ما درجمهورى اســلامى ســوگند بقــراط را اجرا 
نمى کنیم؛ بلکه سوگندنامه خاص خودمان را داریم که 
به گمانم اغلب پزشکان به آن پاى بند هستند البته دراین 
سوگند نامه فرازهاى مهم سوگند بقراط هم وجود دارد.

■ البته مواردى از عدم مراعات توصیه هاى ســلامتى 
درتغذیه و رفتار اجتماعــى در انظارعمومى بعضى از 
پزشکان مشاهده مى شــود و تعداد زیادى از پزشکان 
درمورد مراقبت از سلامت خود به اندازه کافى اهتمام 
ندارند؛ بخشى از این موضوع ناشــى از سهل انگارى و 

بخشى به علت مشغله زیاد است.
■ از حقوق و درآمدم راضیم هیچ وقت دنبال کارى براى 

کسب درآمد بیشتر نبودم.
■ درباره بهترین هدیه اى که دریافت کردم باید بگویم 
هدیه اى دریافت نکردم یا اگر هم بوده به خاطر ندارم. براى 
من برق رضایت درچشمان افرادى که به خدمت آن ها 
مشغولم بهترین هدیه است. نیازى هم به مبادله کلام 

نیست تا چه رسد به ردو بدل کالا تحت عنوان هدیه.
■ دوست دارم بشنوم، شادترین مردم دنیا مردم ایران 

هستند.
■ و آخرین کلامم اینکه ما یکبار بیشتر فرصت زندگى 
نداریم حیف اســت که این فرصت را صرف چیزى غیر 
از زیباترین کارها که سبب پیوند به حقیقت جاودانه و 

رضاى خداوند مى شود را کنیم.

دکتر غلامرضــا کفیلى، 
بیمارى هاى  متخصــص 
داخلى، به گفته بیمارانش 
هم جان است وهم جانان؛ 
زیرا با دیدن حسن اخلاق 
وى مریضیشان را فراموش 
مى کنند. چه بیمارى که از 
بالاترین محله هاى شهر آمده و چه آن فرد رنجور 
روستایى که از دورافتاده ترین نقاط کشوربراى 
علاج دردش به او مراجعه کرده است، هردو چهره 
متبســم و مهربان وى را نظاره گرخواهندبود. 
پزشکى به معناى واقعى کلمه، مردمى و پایبند 
به قسمى که یاد کرده است. مصاحبه با او هیچ گاه 

خسته ات نمى کند.
■ متولداصفهان، ســال 1361 دیپلم علوم تجربى را 
از دبیرستان حکیم سنایى گرفتم وســال 1364 وارد 
دانشکده پزشکى شدم. سال 1371 با مدرك پزشکى 
عمومى فارغ التحصیل شدم وسال 1378 دوره تخصصى 
بیمارى هاى داخلى راشــروع کردم وســال 1382 در 
اصفهان مشــغول به کار شدم. 18 ســالى که جز رنج 
وزحمت وخستگى وشــب زنده دارى خاطره اى برایم 

نداشت.
■ اینکه چرا این حرفــه را انتخاب کردم برمى گردد به 
سال 1350 که من کلاس دوم ابتدایى بودم ویک روز 
موقع زنگ تفریح روى سکوى کنار حیاط مدرسه نشسته 
بودم که ناخودآگاه به فکر آینده ام افتادم، همان موقع 
عهد کردم که پزشک شوم. (اى کاش عهد نکرده بودم!).

■ بهترین خاطره اى که در دوران دانشــجویى داشتم 
مربوط به زمانى بود که دیوارهاى بخش هاى بیمارستان 
کودکان بابل را براى کودکان بیمار با کاراکترهاى کارتونى 
با رنگ وروغن نقاشى کردم (چیزى در حدود 200 متر 
مربع). این کار حدود یک سال ونیم طول کشید. الان 

عکساى نقاشى هام دلخوشى هاى آن دوران من است.
■ بدترین خاطره مربوط به زمانى بود که موقع امتحان 
پاتولوژى در دوره علوم پایه دقیقا 56 ساعت نخوابیدم و 
به طور مداوم درس مى خواندم. بعداز امتحان 18 ساعت 
بدون وقفه خوابیدم ووقتى بیدارشدم، احساس کردم 

مرده ام و در برزخ هستم.
■ اگرچه علم پزشکى نسبت به سى سال قبل پیشرفت 
زیادى داشــته ولى این واقعیت را بایــد قبول کرد که 
کیفیت آموزشى علم پزشکى در دانشگاه هاى ما نسبت 
به سى سال قبل بسیار افت داشته ومتاسفانه هرسال هم 

بدتر مى شود.
■ درمورد رفاه پزشــکان باید بگویم که کلا سه گروه 
پزشک داریم. گروه اندکى که درآمدهاى بسیار بالا دارند 
ومتاسفانه درآمدهاى آنها به حساب همه پزشکان نوشته 
مى شود. این گروه هم خودشــان در رفاه هستند وهم 
خانواده هایشان. گروه دوم پزشکانى هستند که درآمد 
متوسطى دارند داراى رفاه نسبى هستند. ولى گروه سوم 
پزشکانى هستند که درآمدشان واقعا کفاف یک زندگى 

مرفه را نمى دهد ومتاسفانه اکثریت این گروه همکاران 
پزشک عمومى ما هستند.

■ الان که فکر مى کنم اگر پزشک نمى شدم چه حرفه اى 
انتخاب مى کردم هیچ شــغلى به ذهنم نمى رسد جز 

داشتن یک پیتزافروشى شلوغ وپردرآمد.
■ من در مورد شغل فرزندم هیچ نظرى ندادم. هرکسى 
باید براساس علاقه و توان خودش شغلش را انتخاب کند. 

اینجورى پیشرفت وموفقیت صددرصداست.
■ قســم بقراط به نظرمن یک عهدنامه است که باید 
مثل گروه کر همــه یکصدا بخوانند وبعــد کلاه هاى 
فارغ التحصیلى شان را به هوا پرتاب کنند. آن چیزى که 
باید براى پزشک مهم باشد، شرافت، تعهد، وجدان و جان 
نثارى خودش است. باخواندن یک قسم نامه نمى شود 

صاحب این خصوصیات شد.
■ درمورد لایف استایل زندگى پزشکان و توصیه هایشان 
باید بگویم متاسفانه اکثرا رعایت نمى کنند؛ یعنى باتوجه 
به فشردگى کار فرصتى باقى نمى ماند که یک پزشک 
بخواهد رژیم غذایى استاندارد رعایت کند و وقت کافى 

براى ورزش داشته باشد.
■ درکمال فروتنى و خضوع باید عرض کنم به هیچ وجه 
از درآمدم راضى نیســتم چون بهایى که از عمر وجان 
خودم در بیست و سه سال تحصیل با بى خوابى و استرس 
ودیدن صحنه هاى زجــرآور پرداخت کردم برایم هیچ 
سودمالى نداشت. شمااگر شرایط پزشکان خارج از کشور 
را بدانید و درایران به عنوان یک پزشک مشغول به کار 
باشید، دقیقا احساس یک کارگر معدن را پیدا مى کنید.

■ بهترین هدیه روز پزشکى که گرفتم 6 عدد تخم مرغ 
بومى از یک پیرزن بیمار بود. نه به خاطر اینکه هدایاى 
گرانقیمت ترى نگرفتم؛ به خاطر اینکه این تخم مرغ ها 
را از روستا با چه مشقتى مواظبت کرده بود تا سالم به 

دستم برسد.
■ دوســت دارم به مناســبت روز پزشــک بشنوم که 

دیگرهیچ جنگى در دنیا رخ نمى دهد.
■ وقتى ویزیت من از 12 دلار رسیده به 4 دلار دل خوش 

سیرى چند؟
■ رتبه کنکورم 1140 شد، فقط دوهفته درس خواندم. 
با درایت رشته زدم. منطقه 1، بدون سهمیه، فقط تست 
کار کردم. آن سال ظرفیت پذیرش دانشجوى پزشکى 

1200 نفربود.

دکتــر پیمــان صالحى، 
متخصــص اورولــوژى و 
نابارورى مردان، پزشــکى 
جوان، اخلاق مدار، مصمم 
به حرفه اش، خلاق، پرتلاش 
و دغدغه منــد مباحــث 
پیشگیرى و درمان. زنجیره 
گفتارش چاشــنى لبخنــد دارد، حتى دراوج 
خستگى، این نیک خلقى درمواجه با بیمارانش 
هم پایدار است. اگر چه درپاسخگویى و مصاحبه ها 
احتیاط به خرج مى دهد، اما در حیطه تخصص خود 
و سایر فعالیت هاى جانبى" ارتقا و فرهنگ سازى 
سلامت جامعه" از اینکه ساعات طولانى را وقت 

صرف کند، هیچ دریغى ندارد.
■ متولد 6 شــهریور 57، فارغ التحصیل دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان.
■ پاســخ در مورد نحوه ورودم به حرفه پزشکى شاید 
کمى دشوار باشــد، چون در نظام آموزش و پرورش ما 
به ویژه حدود 22 ســال قبل که ما در کنکور شرکت 
کردیم، مکانیسم تعریف شده اى درمورد استعداد یابى و 
هدایت دانش آموزان در رشته هایى که تناسب بیشترى 
با روحیات و استعدادهاى آنها داشته باشد وجود نداشت. 
ولى رشته پزشکى مثل همین الان هم جزو رشته هاى 
مورد علاقه اکثر شرکت کنندگان در کنکور بود و انصافا 
رقابت بسیار سختى براى ورود به دانشگاه وجود داشت. 

طبیعتا من هم در آن شرایط و فضا علاقه زیادى به این 
رشته داشتم و خوشــبختانه به آرزوى دوران کودکیم 

دست یافتم.
■ رتبه کنکور مرحله اول من 17 بود.

دوران دانشجویى من مرحله جالبى از زندگى بود، در 
کنــار درس ورزش را هم دنبال مى کــردم، دروازه بان 
تیم فوتبال دانشــگاه بودم و در المپیادهاى ورزشى در 
شهرهاى مختلف شرکت مى کردم، هیجان و استرس این 
مسابقات جزو خاطرات خوب من در دانشگاه بود... درمان 
بیماران اورژانسى که در آستانه مرگ بودند و با درمان 
دارویى یا جراحى ما به عنوان تیم درمان سلامتشان را به 
دست مى آوردند و بیمارستان را ترك مى کردند از جمله 

خاطرات خوب همیشگى من بوده و هست.
■ از جمله خاطرات تلخ مــن در آن دوران مواجهه با 
بیمارانى بود که در اثر حوادث تصادفات یا کار یا خانگى 
ارجاع شده بودند و به ویژه در مورد کودکان دیدن آنها در 
آن شرایط براى من دشوار بود. بسیارى از این حوادث با 
آموزش و فرهنگ سازى و رعایت برخى نکات ساده قابل 

پیشگیرى بودند.
■ ذکر یک نکته مهم است و آن اینکه دانش پزشکى یک 
دانش انسانى است و مانند همه علوم انسانى به مرور زمان 
آپدیت و به روز رسانى شده. در چند دهه گذشته جهش 
چشمگیرى در رشته هاى مختلف تخصصى رخ داد؛ به 
نحوى که بسیارى از رشته ها داراى زیر شاخه هاى فوق 
تخصصى شدند. به نحوى که کار کردن در برخى از آن 
زیر شاخه ها نیاز به آموزش ویژه چندساله دارد. همین 
گستردگى باعث شده در کشورهاى پیشرفته پزشکان 
تمایل به فعالیت در یک زمینه خاص داشــته باشند و 
خوشبختانه در کشور ما نیز این شرایط مدتى است آغاز 
شده و درحال تکمیل اســت. با این روش هم پزشکان 
در آن زمینه دانش و تجربه خاصى پیدا مى کنند ، هم 
بیماران از این شرایط بیشتر سود خواهند برد. به نظر من 
حاذق بودن پزشک در درجه اول مربوط به دانشى است 
که از ابتداى دوران دانشجویى کسب کرده و به مرور ارتقا 
یافته و در کنار آن با آموزش در کنار اساتید بزرگ و حتى 
سفر به شهرها و کشورهاى دیگر براى دوره هاى تکمیلى 
توانسته تجربه را با دانش همراه کند. مرحله بعدى فعالیت 
مستقل پزشک است که این مرحله مهم ترین مرحله 
زندگى حرفه اى پزشک اســت و در این مرحله حتى با 
مواجهه روزانه با بیمــاران تجربیات جدیدى براى وى 

فراهم مى شود.
■ متاسفانه در این زمینه در جامعه ما آدرس غلط داده 
مى شود. در این که بخشى از جامعه پزشکى درآمد کافى 
دارند شکى نیست؛ اما درآمد افسانه اى صرفا در زمینه 
پزشکى بسیار محدود است به نظر من اگر من با هر درجه 
شغلى و رفاهى مرفه باشم و درد جامعه را نفهمم انسان 
نیستم. من زمانى احساس رفاه و رضایت قلبى خواهم 
داشــت که مردم هم مرفه و خوشــحال باشند. زمانى 
احساس آرامش مى کنم که در همه زمینه هاى اخلاقى 
و فرهنگى مثل محیط زیست یا فرهنگ رانندگى جامعه 
را پویا و استاندارد ببینم. بر اساس این موارد اکثر دوستان 
و همکارانى را که مى شناسم هرچند رفاه نسبى دارند، اما 
با شناختى که از آنها دارم در شرایط کنونى مرفه بى درد 
نمى دانم. چون اگر حتى فکر شما از مواردى که گفتم 
آرامش نداشته باشــد دردمند خواهد بود. هر روز و هر 
هفته با قربانیان حوادث رانندگــى برخورد دارم. پدر و 
مادرهایى که فرزندشان را در اثر تصادف از دست داده اند 
و اکنون مجددا براى بچه دار شــدن مراجعه کرده اند. 
افرادى کــه در اثر این حوادث قطع نخاع شــده اند و ... 
برخى از این موارد آنقدر حالت تراژدى دارد که شــاید 

روزها فکرم را به خود مشغول مى کند.
■ دشوارى هاى این راه به اختصار عبارتند از: موفق شدن 
در کنکور پزشکى، گذراندن درس هاى دشوار این رشته 
به صورت کتبى و شفاهى و عملى به مدت 7سال، ازجمله 
شرکت در آزمون علوم پایه و پره اینترنى ، گذراندن طرح 

دوره پزشکى عمومى به مدت حدود 2 سال که ممکن 
است در شهرى دور افتاده و محروم با درآمد پایین باشد، 
درصورت تمایل شرکت در آزمون تخصص برخى موارد 
چندسال باید در گوشه کتابخانه به صورت شبانه روزى 
درس بخوانید، درحالى است که اگر متاهل شده باشید 
دشوارى هاى مسئولیت خانواده نیز اضافه خواهد شد، 
پس از قبولى در آزمون تخصص ممکن اســت در شهر 
دیگرى باشید که سختى هاى مربوط به خود را دارد و 
از سویى  حدود 4تا6 سال به صورت شبانه روزى درگیر 
کار و درس و اتاق عمل و گاهى چند شبانه روز کشیک 
پیاپى خواهید بود، آزمون هاى دشوار ارتقا سالانه، آزمون 
بورد تخصص که ســخت ترین مرحله پزشکى است 
و گذراندن آن آمادگى علمــى و عملى و روحى خاص 
خود را نیاز دارد، پس از گذراندن این مراحل شما باید 
طرح تخصصى خود را که ممکن است دور از خانواده و 
در یک شهر محروم باشد به مدت چندسال بگذرانید تا 
اجازه حضور در شهر هاى بزرگ تر را پیدا کنید، در برخى 
رشته ها این مراحل براى فلوشیپ یا فوق تخصص ادامه 

خواهد  داشت...
■ با مرور این موارد وقتى شــما با کسانى که به راحتى 
و آزادانه بــا عناوین مختلف در امور پزشــکى مداخله 
مى کنند، برخــورد مى کنید چه احساســى خواهید 

داشت؟
■ براى من همیشه بهترین هدیه، خبر سلامتى بیمارانم 
و به ویژه بچه دار شدن مراجعه کنندگانم  بوده و هست.  به 
ویژه آن هایى که با عمل جراحى باردار شده اند. بهترین 
حس رضایت قلبى را در من ایجاد مى کند و احساس 
به ثمر نشستن تلاش هایى که براى خوشحال کردن 

مراجعینم  داشته ام.
■ اگر پزشک نمى شدم فکر کنم در زمینه هنر فعالیت 
مى کردم. شخصا علاقه ویژه اى به هنرهایى نظیر نقاشى 

و موسیقى دارم.
■  شخصا با شــرایطى که در حال حاضر براى عرصه 
پزشکى ایجاد شده فقط به افرادى توصیه مى کنم در این 
راه وارد شوند که علاقه واقعى به این رشته داشته باشند.

■  در مورد جامعه پزشکى طبیعتا تخلفاتى ممکن است 
در همه جاى دنیا رخ دهد که اینجا هم مستثنى نیست 
و وظیفه ارگان هاى مسئول هم رسیدگى به این موارد و 
احقاق حقوق بیماران بوده و هست، اما با درنظر گرفتن 
شرایط کلى اخلاق در جامعه، به نظر من هنوز اکثریت 
پزشکان ما پایبند به سوگند خودشان هستند. بسیارى 
از همکاران جامعه پزشکى به ویژه در بخش هاى دولتى 
و دانشگاهى به عشق مردم و براى برداشتن بار درد و رنج 

بیمارى از دوش مردم در حال ادامه کار هستند.
■  از شما به عنوان خبرنگار حوزه سلامت و همکارانتان 
خواهش مى کنم مشکلات جامعه پزشکى را به مردم 
منعکس کنید. پاى درد دل کسانى بنشینید که هر روز 
از تیترهاى غیرواقعى آزرده و دل شکسته مى شوند؛ اما 
تریبونى براى گفتن درد دل هاى خود ندارند. در زمینه 
درآمد و مالیات و ... حرف هاى همکاران ما را گوش بدهید 
و شفاف سازى کنید. پاى صحبت دانشجویان، اینترن ها، 
رزیدنت ها و اســاتید جوان که همگى از نخبه هاى این 

سرزمین هستند بنشینید و به مسئولین منتقل کنید.

ســریزدى،  حمید  دکتر 
متخصص بیهوشى، با یک 
تماس تلفنى هم مى توان 
بــه حســن اخلاقش پى 
برد. متواضع و بــه دور از 
منیت هاى مرسوم دربین 

برخى پزشکان است.
■ فرزند پنجم خانواده هستم؛ پدرم معمار ومادرم خانه دار 
که هردو مرحوم شدند. همه اعضاى خانواده تحصیلات 

دانشگاهى وسه نفر دکترى دارند.
■ بر حسب علاقه واینکه خدمتى به هموطنان داشته 

باشم پزشکى را انتخاب کردم.
■ رتبه کنکورم حدود 200 بود.

■ جالب ترین خاطره حضور در جبهه جنگ وبدترین آن 
فوت مادرم است.

■ عموما پزشکان قدیمى حس مسئولیت بیشترى دارند 
وبالطبع با تجربه ترند.

■پزشکان به علت کار شبانه روزى بعضا درآمد نسبى 
بیشترى دارند وعموما بى درد نیستند. ولى درآمدشان 

عموما حلال تر است.
■ رشته دیگر مورد علاقه ام آرشیتکتى است.

■  هر شغلى که مورد علاقه فرزندان باشد و در آن شکوفا 
مى شوند،خانواده ها نیز باید ببینند استعداد بچه هایشان 

در چیست.
■  اکثر پزشکان ذاتا پایبند به اخلاق پزشکى وسوگند 

مربوطه هستند.
■  عموما پزشکان مقید به رعایت موازین پزشکى هستند؛ 

ولى به سلامتى خود کمتر فکر مى کنند.
■  درآمــد تخصص بیهوشــى اخیرا نســبت به بقیه 
تخصص ها کمتر شــده که به دلیل بى توجهى شخص 
وزیر بهداشت و.. است. پرداخت ها براى افراد تمام وقت 

باتاخیر 14 ماهه است.
■  بى توجهى به نخبگان و اخیرا کاهش ارزش ریال دلیل 
انتخاب کشــورهاى دیگر براى زندگى است. به گوش 
مدیران مملکت برسانید قدرى هم به فکر مردم باشند واز 
رفتار قارونى خود دست بردارند والبته ان ربک لباالمرصاد.

دکتر زهره فلاح متخصص قلب و عروق: صراحت 
بیانش برکسى پوشیده نیست، در عین حال آرام و 
صبور  است. در اکثرموارد مفید و مختصرگو است.

■ متولد دى ماه سال 1343. مادرم نسبت به تحصیل 
و نمرات ما بسیار دقیق بودند و مى خواستند حتما وارد 
دانشگاه شده و پزشکى بخوانیم. من هم به رشته ریاضى 
و علوم فنى علاقه بیشترى داشتم؛ اما چون همزمان با 
انقلاب اسلامى بود و روحیه کمک به مستضعفین در آن 
زمان بسیار درمن قوت گرفته بود بهتردیدم که با رشته 
پزشکى مى توانم به مردم کمک کنم. آن زمان چندان 
رتبه بیان نمى شــد و همزمان با کنکور انتخاب رشته 

مى کردیم و احتمالا حدود 100 تا 120 بوده است.
■ بهترین خاطره ام رفاقت و صمیمیت در بین دانشجویان 
و دوستانمان بود. برنامه کلاس ها مانند دوره دبیرستان 
به ما داده مى شد و همه باهم شرکت مى کردیم، جزوه 
و کتاب ها را راحت با یکدیگر رد و بدل مى کردیم و فکر 
برترى جویى با همکلاسى خود را نداشتیم. بدترین خاطره 
هم فوت یکى از همکلاسى ها درخوابگاه دانشگاه به دلیل 

برق گرفتگى بود.
■ پزشکان قدیمى به دلیل قبولى کنکور بدون دخالت 
ســهمیه یا وجود اســاتید باتجربه ازنظر رتبه علمى 

بالاتردردانشگاه ها و بیمارستان ها حاذق ترند.
■  اکثرپزشکان رفاه نســبى دارند و با عقلانیت زندگى 
مى کنند نه با چشم و هم چشمى. معدود هستند پزشکانى 
مثل وزیر پورشه سوارمان که مرفه بى درد هستند که آن 

هم حتما با رانت دولتى بوده نه با کار پزشکى.
■ اگرپزشک نبودم حتما یا کار فنى مخصوصا ساختمانى 
یا کارهاى هنرى مثل نقاشى و طراحى انجام مى دادم . 
فرزندان، هرشغل و رشته اى که خودشان دوست دارند را 
انتخاب کرده اند و اصرارى براى پزشک شدنشان نداشتیم.

■  به والدین هم توصیه مى کنم ابتدا درانتخاب مدرسه و 
معلمین فرزندانشان دقت کنند اما علاقه و استعدادشان 

را در نظربگیرند.
■  معتقدم 95 درصد پزشکان آنچه را که براى سلامت 

مردم توصیه مى کنند خودشان هم رعایت مى کنند.
■ حقوق و درآمد پزشــکان در مقایسه با مسئولیت و 
مقایسه با مشاغل دیگربسیار اندك است. طبابت درخارج 
از کشور به خاطر اینکه با کار کمتر در آمد بالاترى دارند 

بهتر است.

گفت وگویى خودمانى با ستاره هاى اخلاق پزشکى به بهانه روز پزشک (قسمت اول)

امســال هم حدود دو ســه هفته قبل از  
فرارسیدن یکم شهریورماه یعنى "بزرگداشت 
شیخ الرئیس بوعلى سینا" دست به کارتهیه 
صفحه ویژه این روز شدیم تا فارغ از چنین و چنان هست هاى این حوزه، به سهم خودمان 
به پزشکان متعهد کشور خداقوتى گفته باشیم. از تماس هاى تلفنى مکرر گرفته تا ارسال 
پیامک ساده و تلگرامى و واتساپى، سعى شد پزشکانى که در نظرگرفته شده بودند از قلم 
نیفتند و در حد گنجایش صفحه، تحریرکننده صحبت هایشان باشیم. یکى دونفر با همان 
اولین تلفن با روى خوش حاضریشان را اعلام کرده، قدردانى کرده و پس از چند روز به 
سوالات ارسال شده پاسخ دادند. برخى پس از چندین مرحله برقرارى ارتباط بالاخره 
دکمه call را زده و مشایعت کردند. دو سه نفرهم نشان دادند که درخت هرچه پربارتر 
افتاده تر، اگر درآن لحظه موفق به پاسخگویى نبودند بعدا خودشان تماس گرفته و پیگیر 
موضوع شدند. چند نفرباقى مانده درلیست اما، نه تنها دستشان را روى دکمه نرفت، بلکه 
گوشیشان را هم از دسترس خارج کرده وزحمت یک پیام کوتاه را هم به خودشان ندادند. 
یکى دو نفراز مسئولان ارشد وزارت بهداشت هم به خاطر ناکارآمدى مسئول دفتر و 
روابط عمومى هایشان برجاى مانده از این غافله شدند... به هرترتیب چکیده ماحصل 
دو سه هفته تلاش مداوم براى انجام مصاحبه ویژه روز پزشک، همراهى با تعدادى از 
پزشکان با اخلاق و توانمندى شد که درادامه مى خوانید. (بنا به رأى اکثریت، مصاحبه 
به صورت کتبى و مشترك صورت گرفت. سوالاتى نوستالژى گونه مطرح شد تا صرفا 
خاطره اى شود همانند یک قاب عکس یادگارى." معرفى و بیوگرافى کوتاه- چى شد که 
حرفه پزشکى رو انتخاب کردید؟ درخواست یا به نوعى اجبار و چشم و هم چشمى هاى 
رایج یا علاقه واقعى خودتون بود؟)-رتبه کنکورتون؟-جالب ترین و بدترین خاطرات 
دوران دانشجویى و اینترنتى؟ - عموما معتقدند پزشکان قدیمى به خاطر مرارت ها و 
سختگیرى هاى آموزشى که داشتند حاذق تر و به عبارتى کاربلدتر هستند؛ نظر شما 
دراین رابطه چیست؟- آیا پزشکان مرفهین بى درد هستند؟ - اگر پزشک نمى شدید به 
چه حرفه اى مشغول مى شدید؟- توصیه شما به فرزندانتان براى انتخاب شغل چیست؟ 
آیا بهتر مى دانید مسیر شغلى شما را ادامه دهند؟- توصیه شما به خانواده ها براى هدایت 
تحصیلى بچه هایشان چیست؟ به نظر شما چند درصد از پزشکان به قسم بقراط پایبند 
هستند؟- عموما براین باورند که اغلب پزشکان آنچه که براى بیماران تجویز مى کنند 
خودشان رعایت نمى کنند به ویژه در رژیم هاى غذایى و لایف استایل زندگى، نظر شما 
راجع به این موضوع چیســت؟- از حقوق و درآمد شغلتان راضى هستید؟ چرا برخى 
پزشکان ترجیح مى دهند در خارج از کشور خدمت کنند تا در داخل؟- و در پایان هرچه 

مى خواهد دل تنگتان بگویید".)
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